
مهرآموز كوچة كاویان

مظفر احمدی دستگردی
نویسنده و شاهنامه پژوه

و  زیربنایي  که  بود  انسان هایي  زمره  از  مهریار  محمد 
عمیق مي اندیشید. این آدم ها اهل هیاهو، جنجال برانگیزي 
و شهرت طلبي نیستند و فهمیدن اندیشــــه، آرزوها و 
نیازمند تحقیق و صرف وقت است که  خواسته هایشان 
کمتر کسی درپی آن است. از همین روست که شناخت 
جامعه از استاد مهریار بسیار ناچیزتر از خدماتی است که 

وی برای مردم این مرز و بوم انجام داده است. 
درد همه گیر دیگر اینکه پیرمرد پایتخت نشین نبود! این 
هم درد جامعۀ ماست. این رهزن در کمین هر قافله ای 
نشسته. فرقی ندارد اهل ورزش باشی یا کسب وکار، یا از 
اهالی خرد و اندیشه. باید در پایتخت باشی تا صدایت به 
جایي برسد و پژواکي در جامعه ایجاد کند. بدبینانه ترش 
اینکه شهرستاني بودن راه را بر ظهور و بروز استعداد سدّ 

می کند.
در  است   1296 حوالیِ  متولد  مهریار.  محمد  امّا  و 
خانواده اي روحاني.  علوم اسلامي را به خوبي خواند. از 

اصفهان تا نجف و به اصطلاح آن روزها در علوم قدیمه 
در جواني ملّا شد ولی روح تشنۀ او تنها به این کفایت 
نمي کرد. در همان سال ها به علوم جدیده نیز پرداخت و 
شد از زمرة همان سیمرغاني که در آسمان تاریخ ادب و 

فرهنگ ما با دو بال پرواز مي کنند.
با این همه انگار فرزند آیت الله  شیخ ابوالفضل نجفي 
کنجکاوي  و  نقّاد  روح  بود.  حرف ها  این  از  بی قرارتر 
بي پایانش چمــــدان دستش داد و راهي آن طرفِ دنیـا 
کردش. همانجـایی که در تاریخ نه چندان دورمان به آن 
بخواند.  روان شناسي  آنجا  تا  رفت  مي گفتیم.  دنیا  ینگه 

علمي که آن روزها در این دیار بسیار نوپا بود.
وقتی مهریار جوان پا به دهۀ سوم زندگي گذاشت، پدر 
این علم، روانشاد دکتر علي اکبر سیاسي هم آنجا درحال 
دو  حاصلش  که  بود  کودک  روان شناسی  در  کاو  کندو 
کتابِ »تحقیق در رشد و نمو کودک« و ترجمۀ »راه نو 
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پیش از عزیمت به آمریکا مدارج عالي در تحصیلات حوزوي 
داشت و از آن سو به عنوان کارشناس ادبیات به کار تدریس 
مشغول بود. امّا اکنون مهریار جوان با کوله باری سنگین تر از 
پیش به ایران بازگشته بود. حالا او به زبان هاي عربي،  فرانسه 
در  را  ارشدش  کارشناسي  درجۀ  و  بود  مسلطّ  انگلیسي  و 

روان شناسي از آمریکا اخذ کرده بود.
باید این طور گفت که فعالیّت هاي مستمر سیاسي و فرهنگي 
او در نهضت ملّي شدن صنعت نفت، سازمان دادن فرهنگیان 
در این مبارزه، روحیۀ نقّاد و بالاتر از همۀ این ها شوریدگي اش 
نسبت به ایران که تا پایان عمر همراهیش کرد. حاصل شناخت 
او نسبت به فرهنگ، تاریخ، ادبیات و اسطوره های سرزمینش 
نمایانگر همان  براستی  به زعم من شوریدگی مهریار  و  بود 
روان شاد دهخدا  و  معین مي گوید  است که مرحوم  معنایی 

تصدیق مي کند؛ »عشق تاسرحد جنون«1. 
مهریار تنها در بندِ یک محدودة جغرافیایي که نام موطن بر 
آن مي نهند نبود. او همین شوریدگي را نسبت به فرزانۀ توس 
نیز داشت. پیرمرد عاشق نوع انسان بود. ملاکش نیز حکمت و 
داد بود. مجموعۀ این عوامل از او معجوني ساخته بود کمیاب. 
این شوریدگي بینش نادري به او بخشیده بود. کودک دیروزِ 
حوالي میدان نقشِ جهان، درست است که محرومیت نکشیده 
بود، تحقیر نشده بود، مجبور به کار اجباري نبود، ژنده پوشي و 
فقر را در خانۀ آباء و اجدادي اش ندیده بود، ولي یک بار دیگر با 
روح، توان، زندگي و اندیشۀ خود اثبات کرد آنچه اساسي است 

نوع بینش است، نه احساس! 
براي همین محمد مهریار در بازگشت به میهن با شوریدگي 
برای عقده گشایی از این دردهاي بي کران اجتماعي اندیشید، 
راه حلّ داد و در تنهایي گریست. من نیز خود بارها شاهد 
حلقه زدن اشک در چشمان این پیر درد آشنا بوده ام و نه 
من که بسیاري گواه این امر هستند. براي همین در بازگشت 
به  نمي دانست  و درستي  بر خرد  استوار  را  میهن هرچه  به 
باد انتقاد گرفت و براي آن راه حل ارائه داد و در مواجهه با 

محرومیّت هاي حاصل از این امر هم خم به ابرو نیاورد.
در سال 1340 با همان نثر زیبا و دلنشینش مي گوید »از 
دیر باز و در این گفته صادق بودم، چه از هنگام طفلي وقتي 
اشک طفلان معصوم را که بر رخسار گلگون آنان، چون دو 
جوي از مروارید غلتان، جاري مي دیدم، خود نیز اشکم روان 
مي شد و بیشتر از این آزرده مي شدم که این همه اشکباري 
را سببي جز امري موهوم و یا سهل الحصول نبود. چه آسان 
مي شد مادري آگاه و دایه اي دلسوز بهانۀ طفل را با خردمندي 
و  گرم  نوازشي  با  را  او  حساس  و  زودرنج  خاطر  و  بشکند 

1.  لغت نامه دهخدا. ذیل شوریدگي.

••• مهریار تنها در بندِ یک محدودۀ 
جغرافیایي كه نام موطن بر آن مي نهند نبود. او 
همین شوریدگي را نسبت به فرزانة توس نیز 
داشت. پیرمرد عاشق نوع انسان بود. ملاكش 
نیز حکمت و داد بود. مجموعة این عوامل از او 
معجوني ساخته بود كمیاب •••
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بازیچه اي رنگارنگ آرام و سرگرم سازد و... .«2 و سپس 
دردمندانه نظام خانواده، کسب و کار و مدرسه و مکان، 

فضا، آموزش را به نقد مي کشد.
زمان  آن  در  بازگردانید  دهۀ چهل  به  را  مقدمه  این 
به حق  و  کنید  بازخواني  بارها  و  بگیرید  قرار  مکان  و 
و  شجاعت  آگاهي،  نفر  چند  آیا  که  نمایید  قضاوت 
زمان  آن  در  را  راه گشایي  نقد  بیان چنین  روشن بیني 
که  دارم  دریغ  امّا  مي کشد  درازا  به  مطلب  داشته اند. 
نظام  اینکه  از  ننمایم پس  بیان  اینجا  را  آن  از  بخشي 
نقد  به  موجود  واقعیت  با  را  کار  و  کسب  و  خانواده 
»از  مي نویسد:  و  مي پردازد  مدرسه  به  مي کشد سپس 
مدرسه چه بگویم و چه بنویسم؟ بگویم آنجا با کودک 
کتک  و  افسرده  و  خسته  بگویم  مي کنند.  چه  بیچاره 
از خانه به آنجا  خورده، نالان و گریان و شاید گرسنه 
اشفاق و عنایت  بیند و مورد  ارج و قدر  تا  آمده است 
قرارگیرد و حال که از محبت مادر و عنایت پدر نومید 
است بدان جا آمده است تا نیک پذیرفته شود و اشک از 
رخساره و درد و غم از آیینه دلش بسترند. ولي افسوس 
که در اینجا نیز چنین حسابي نیست. معلم و مربي و یا 
به اصطلاح خاصّ فروید، جانشینان پدر و مادر، نیز او 
را نمي شناسد، با وي بر سر مرحمت و شفقت نیستند. 
خود آن قدر کار و گرفتاري و ناکامي و نامرادي دارند 
و دربند علایق و دشواري هاي خود آنچنان گرفتارند که 

سر پرداخت به او ندارند. 
اینجا هم عذاب مي کشد. رنج مي برد. سیاست مي شود. 
دل آزرده و خسته خاطر مي گردد. سخنان شماتت آمیز، 
درس خشک و بي روح، اتاق درس آلوده و کثیف و تنگ، 
غم انگیز،  و  زشت  محیط  آزرده،  و  افسرده  همنشینان 
کوچه هاي پرگنده و پرخم و پیچ، همه و همه جان او 
را مي آزارد و قلب کوچکش را مي فشارد. بامداد آزرده و 
نژند به دبستان مي رود و شامگاه خسته تر و آزرده تر به 
خانه باز مي گردد. خانه اي که دشنام و نفرین مادر، آزار 

کسان و نزدیکان و کتک کاري پدر در انتظار اوست.«3 
تا  و  بود  معلم  کلمه  واقعي  به معناي  مهریار  محمد 
پایان عمر حتي در آن روزهاي پایاني و در میان رنج 
دبیرستان  در  تدریس  از  را  معلمي  بي پایان،  و مشقت 
گرفته تا دانشگاه ادامه داد. او معلمي اثرگذار بود. استاد 
بزرگوار دکتر جلیل دوستخواه که امسال در همین سفر 
بهاره اش به اصفهان، در فرصتي که بخت یار بود و مجال 
2. تاگور، هلال ماه نو.)1380( ترجمۀ محمد مهریار. چاپ دوم. نشر 

پردژ پیشگفتار ص 16 
3. همان. ص 18و19.

گفتگو فراهم بود، از تأثیر فراموش نشدنیِ دو کس بر 
زندگي اش برایم بسیار گفت.

یکی از آن دو، استاد محمد مهریار بود که در دوران 
دبیرستان که سال هاي هویت یابي آدمي است، بر این 
آب و خاک خط و ربطش داده بود و به کند و کاو در 
بي نظیر  اثر  به  نیز  و  بود.  پرداخته  آن  ریشه هاي کهن 
هنوز  طوری که  بود.  کرده  عاشقش  که  توس  حکیم 
از آن روزها سخن  پس از حدود شصت سال عاشقانه 

مي گفت.
استاد دیگري که بر همین روش و منش در دانشگاه 
از  بود.  پورداوود  ابراهیم  استاد  بود،  بدو بسیار آموخته 
روان شاد هوشنگ گلشیري هم سخن می گفت که در 
نقد  قلم  می گفت  نداشت.  تعارف  هیچکس  با  نوشتن 
گلشیري نقل دوستان بود و گاه که نه، خیلي از اوقات 
دوستان نزدیک هم رنجیده خاطر مي شدند. قلمش تیز 
و نقدش بي پروا و گاه -نگویم بهتر است اما کلمه دیگري 

نمي یابم- تنه بر بي رحمي مي زد. 
که  ادبیات  دانشکدة  سال هاي  و  مهریار  درمورد  اما 
دیگر  به گونه اي  قلم  دانشجو،  هوشنگ  و  بود  استاد  او 
شور  که  »مهریار  آفرین گو.  سراسر  و  کوتاه  مي چرخد 
گرم  کار  در  که  بازو  و  دست  همه  آن  و  او،  سخن 
کردن مجلسش مي کرد ما را به دوستداري این خاک 
متعهد کرد. او از آیین بهدینان مي گفت و یا از هرچه 
لنگ مي ماند و او بر عهده مي گرفت.«4 و این واقعیتي 
این بودم که  بارها شاهد  بارها و  انکارناپذیر است. من 
بزرگاني، حضوري یا تلفني مســائل غامض و پیچیدة 
ادبي یا تاریخي را در محضرش عنوان مي کردند و این 
را  گره  در همه حال  و  پیر خوش حافظه، همیشه  رند 
مي گشود بی هیچ ادعایي. تنها می گفت که  »من اینطور 

مي فهمم.« 
مهریار تواضعي ذاتي داشت و همین را در نظریاتش 
هم رعایت مي کرد. در نظراتش منعطف و نسبي گرا بود. 
حدود بیست سال شاگرد درس شاهنامه اش بودم و در 
تمام این سال ها نقدهای عالمانه و در کمال متانت از 
مورد هیچ  نقدهای ملال انگیز در  امّا  بسیار شنیدم.  او 
کس و هیچ گاه از زبان او گوش شنونده ای را نیازرد؛ زیرا 
صدايِ کردارِ مهریار همیشه از گفتارش پرطنین تر بود. 
پیرمرد در هوای شاهنامه نفس مي کشید و انگار ابیات 
کاویان.  کوي  مهرآموز  کالبد  بر  بود  مسیحایي  دم  آن 

4. گلشیری؛ هوشنگ. نیمه تارک ماه داستانهاي کوتاه. )1380(. 
نشر نیلوفر. چاپ اول . ص 12 .

••• محمد مهریار 
به معناي واقعي كلمه 
معلم بود و تا پایان 
عمر حتي در آن 
روزهاي پایاني و در 
میان رنج و مشقت 
بي پایان، معلمي 
را از تدریس در 
دبیرستان گرفته تا 
دانشگاه ادامه داد. او 
معلمي اثرگذار بود 
•••
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آخرین درس

وخیم  بسیار  حالت  در  مهریار  دوستانش،  شهادت  به 
هوشیاري-  عدم  و  هوشیاري  میان  -چیزي  جسماني 
با  و  مي کرد  شاهنامه  خواندن  طلب  پایاني  روزهاي  در 
شنیدن ابیات فرزانۀ توس گویي جان به این کالبد نحیف 

مي دمید و او قدرتي دوباره مي یافت. 
تاریخ ایران وتاریخ جغرافیایي این مملکت را به خوبي 
نیز  اسلام  تاریخ  بالاخص  و  ادیان  تاریخ  بر  مي شناخت 
وقوف کامل داشت. چنانکه تاریخ جهان را نیز به درستي 
درک کــــرده بود و به ضــرورت آموختن تاریخ بسیار 

مي پرداخت.
در جایی می نویسد: »تاریخ انسان اگر به هر حال بازگوي 
حقیقت انساني نباشد -که از خلال سطور آن همیشه گاه 
باز هم  تعالي آدمي چشمک مي زند-  و بي گاه حقیقت 
دلپذیر و دلاویز است، و هرچه خوانده شود و مکرر گردد 
و راجع به هر قوم و ملت و هر زبان که باشد سخت در 
دل مردم دانا مؤثر مي افتد. در عین حال تاریخ بزرگترین 
آموزگار نیز هست. البته علوم دیگر  بر اثر ترقیّات علمي 
و فني و پیشرفت خاصي که در شیوة کار و محیط کار 
عالمان و دانشمندان آن ها حاصل شده است، دستخوش 
تغییرات و تحوّلات بسیاري شده که آن ها را از صورت 
و  نیست  تاریخ چنین  ولي  است.  نخستین خارج کرده 
تاریخ انسان همان است که بود. همیشه خوش، همیشه 
آموزگار، همیشه دلنشین و در عین حال همیشه تاریک 

و از این جهت نیازمند شرح و بسط.«5 
امّا بار دیگر بررسي تاریخي را تاریخ جغرافیا مي دانست 
و براي شناخت انسان و تاریخ او آن را ضرورتي اجتناب 
ناپذیر. براي همین هم یک عمر و با تلاشي خستگي ناپذیر 
سه جلد کتاب فرهنگ جامع اصفهان را به رشتۀ تحریر 
درآورد که در جایگاه خود اثري بسیار ارزنده و در خور 
تقدیر و استفاده است و سال ها پیش نیز کتاب »شاه دز 

کجاست« را به دوستداران این رشته عرضه نمود. 
و  مي پردازد  ضرورت  این  به  نیز  کتاب  همان  در 
مي نویسد »در نظر من سرگذشت بقاع و امَکان با تاریخ 
انسان هایي که آن ها را بنیاد کرده ا ند و یا در آن ها زیسته 
و به نحوي در آن ها دخالت داشته اند در هم مي آمیزد، 
آن گونه آمیختگي که درست تاریخ امکنه همچنان تاریخ 
انسان ها و وقایع مربوطه به آن ها، دلنشین و دلاویز جلوه 
مي کند. از این رو امکنه و بقاع پنداري براي من جان پیدا 
مي کنند و سخن مي گویند و از احوال انسان هایي که در 

آن ها زیسته اند و با آن ها بر آمده اند آگاهي مي دهند.«6 

نام ها و آبادي هاي کهن اصفهان.  5. مهریار؛ محمد. فرهنگ جامع 
)1382( نشر فرهنگ مردم چاپ اول دیباچه ص 1 .

6. مهریار؛ محمد. شاه دز کجاست. )1379( چاپ اول بهار.نشر گل ها ص 6و5 .

امّا مهریار با مجموع این دانسته ها به نظر من یک جاي 
خالي و کمبود باقي گذاشت و آن نظریات بسیار عمیق 
و درخور توجّهی بود که در مورد شاهنامه و پیوند آن با 
علوم یاد شده داشت و هرگز به رشتۀ تحریر در نیامد و 
بدون شک این کمبود وقتي قابل جبران است که مردي 
بیابیم با این تجارب و افزون بر آن هوشمندي، درایت و 

درک کامل تاریخي که آن هم سال ها باید و... .
چاره اي  اما  نبود  بنا  این  که  کشید  درازا  به  سخن 
پایان  از  پیش  مي راند.  فرمان  قلم  بر  دل  وقتي  نیست 
این مقاله دریغ دارم که از سه خصلت برجستۀ مهریار 
سخني ننویسم. هرچند بسیار کوتاه و به اختصار، یکي 
حساسیت و به روز بودن این مرد کهنسال که همیشه در 
چهره اش این احساس شوریدگي نسبت به آب و خاکش 
و...  صنعت  معاش،  اقتصادي،  وضعیت  از  و  مي زد  موج 

سؤال داشت از اهلش و صاحب تجربه اش. 
او با وجود تمامي ناملایمات، انساني خوشبین بود و در 
این امر همیشه آدمي را به یاد سخن گرامشي مي انداخت 
که »ما به مدد بدبیني هوش و خوش بیني اراده زندگي 
مي کنیم« و سومین مسئله که بسیار درخور توجه بود 
نمي شناخت  را  سرزنش  فرهنگ  هرگز  مرد  این  اینکه 
اندک  براي کاري هرچند  انگار تشویق دیگران حتي  و 
ضرورت زندگي او بود. کلام را به گونه اي دیگر بر زبان 
برانم، تشویق و مهریار همزاد یکدیگر بودند. دوست دارم 
این مقاله را با سخن فرزانۀ توس که مراد مهریار بود و 
با بند بند وجودش به او عشق مي ورزید -چنانکه نقش 
زبانزد  شاهنامه  فرهنگ  گستردن  در  مرد  این  بي پایان 

خاصّ و عام است- به پایان برسانم.
محمد مهریار وقتي طلب شاهنامه خواندن مي کرد این 
ابیات را بسیار دوست داشت روانش شاد و تقدیم به روح 

بلند او: 

زمین گر گشاده کند  راز خویش
نمـــاید سـرانجام و آغـاز خویش
کنـــارش پر از تاجـــداران بود
برش پر زخـــون سـواران بود 

پر از مـــرد دانا بــود دامنش
پر از خوب رخ چـــاک پـیراهنش
کجا آنکه بر کــــوه بودش کنـام
بریـــده زِ آرام و از کـــام و نام
کجـا آنکه سـودي سرش را به ابر
کجا آنکـه بودي شکـــارش هژبر
همه خــاک دارند بالین و خشت
خنـک آنکه جز تخم نیکي نکشت

••• حدود بیست 
سال شاگرد درس 

شاهنامه اش بودم و 
در تمام این سال ها 

نقدهای عالمانه و 
در كمال متانت از 

او بسیار شنیدم. امّا 
نقدهای ملال انگیز 
در مورد هیچ كس 

و هیچ گاه از زبان او 
گوش شنونده ای را 
نیازرد؛ زیرا صدايِ 

كردارِ مهریار همیشه 
از گفتارش پرطنین تر 

بود •••
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